
  به نام آغازگر هستي
سـازيها   پردازيهـا و داده  در پگاه تلاش جمعـي بـراي سـربرآوردن از ميـان انبـوه داده     

چگونه آغاز كنيم؟ پويايي پرسشگر خـويش را بـا كـدامين سـؤال پاسـخ دهـيم؟ جهـان        
ايـم، چـه آموختـه و چـه      گذرد از برابرمان، مـا از ايـن گـذار چـه بـر بسـته       پرشتاب مي

دانيم كه هر آغازي امتداد پايـاني و هـر فرجـامي انجـام آغـازي       ايم؟ نيك مي افزوده
است پس در اين گذار پرتلاطم نقطه آغازين ما كدام است؟ آيا در برابـر طوفـان   

هـاي خـود را فرامـوش     هاي خـام و شـتاب افسـونگر اطلاعـات خـود را و ريشـه       داده
روي جهـان نـو   ايم؟ يا برعكس، هراسناك از هر واردي، درهاي انديشه را بـه   كرده

ايـم؟ حـال آنكـه قــانون زنـدگاني سـاري و جـاري اســت و        بسـته و بـه كنجـي نشســته   
  .اعتنايي به ايستايي يا پويايي ما ندارد

حف نـامي داده    ايـم سـزاوار پژوهشـگران تيزمغـز      از اين روست كه بر ايـن مصـ
 تاريخ پرفراز و فرود ايران، سرزمين مردمي كه معرفت و عشق را خلاقانـه در هـم  

  .اند، در فرهنگ مكتوب هزاران سالة خويش آميخته
اما اگـر از  . ها آري چه آغاز بلندي در دل نهفته دارد هر شروع برگرفته از ريشه

ــت         ــي اسـ ــلاش جمعـ ــرو تـ ــده در گـ ــال و آينـ ــه حـ ــيم كـ ــته باشـ ــاور نداشـ   دل بـ
هيچ پـاي افـزار، يـار و يـاور و تعـاملي       هاي مطلق فردي و اگر بي» نه حركت گونه«

اش صـدها مجلـد در هـر ثانيـه در حـال تكثيـر        داريم در جهاني كه در هر گوشـه گام بر
مداوم است؛ جز فـرودي يكبـاره از يـك اوج بلنـد چـه سرنوشـتي پـيش رو خـواهيم         

هيچ حب و بغض دست به دست هم دهـيم و محملـي باشـيم     داشت؟ مگر آنكه بي
ري كـه مس ـ    براي در معرض نهادن ستاك انديشه يري را بـراي  هايمان، باريـك ميسـ

از اين روست كه وظيفه خـويش دانسـتيم   . پژوهشهاي اين مرز و بوم فراهم سازد
تعصـب شـكوفاييهاي حتـي كوچـك      رسـاني بـي   فراخواني شـما را بـراي يـاري در پيـام    

شك از ستبرين درخت فرهنگ خويش عظمتـي را در دل نهفتـه    مان كه بي سرزمين
گيـرد بـذرهاي اميـدي كـه در      ي شما، پايتا باشد كه به لطف پروردگار و همكار. دارد
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